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آگاهی تهران بزرگ

پــا  از  را  عشــقی  رقیــب  گاهــی  می‌دادنــد.  انجــام  دلخواه‌شــان  اســباب‌بازی  بــه 
گــر قــرار نیســت بــا او بمانــد بــا‌ فــرد دیگــری  کــه ا گاهــی دختــر را می‌کشــند  درمی‌آورنــد و 
هــم نباشــد. ایــن یعنــی تصمیــم بــدون در نظــر گرفتــن عواقــب آن. آنهــا بعــد از قتــل تــازه 
متوجــه می‌شــوند چــه کرده‌انــد و چــه عواقــب ســختی در انتظارشــان اســت. دلســوزی 
رشــد  بــه  خیانــت  باعــث  فرزندان‌شــان،  خواســته‌های  برابــر  در  والدیــن  برخــی 
کــردن بــا  کودکــی روش درســت برخــورد  احساســی آنهــا می‌شــود و بایــد بــه آنهــا از 
ــالی،  ــند، در بزرگس ــده باش ــوزش را دی ــن آم ــه ای ک ــی  ــد. کودکان ــاد بگیرن ــه« را ی ــه »ن کلم

بهتــر در شــرایط مختلــف زندگــی تصمیــم می‌گیرنــد.  بحــث دیگــر آســتانه تحمــل اســت. 
نوجوانــان و جوانــان بــه اقتضــای ســن بــا هیجاناتــی رو‌بــه‌رو هســتند کــه آســتانه تحمــل 
آنهــا را پاییــن مــی‌آورد و کوچک‌تریــن درگیــری لفظــی بــه زدوخــورد تبدیــل می‌شــود. 
کنــد.  حــالا همــراه داشــتن چاقــو و اســلحه می‌توانــد ایــن دعواهــا را بــه جنایــت ختــم 
پــس بهتــر اســت خانواده‌هــا نظــارت بیشــتری در ایــن رابطــه روی فرزند‌شــان داشــته 
گــر وی او در برابــر کوچک‌تریــن اتفاقــی از کــوره در مــی‌رود، موضــوع را جــدی  باشــند و ا
ببینــد.  آمــوزش  را  خشــم  کنتــرل  تکنیک‌هــای  تــا  ببرنــد  مشــاور  نــزد  را  او  و  بگیرنــد 

همچنیــن در ایــن شــرایط اجــازه ندهنــد آنهــا چاقــو، پنجــه بوکــس و... همــراه داشــته 
باشــند. تجربــه نشــان داده همــراه نداشــتن ایــن مــوارد، دعــوا را بــا یــک زدوخــورد 
کــه بــالا دربــاره‌اش  گروهــی  پایــان داده و قتلــی رخ نمی‌دهــد. وقتــی پــای صحبــت دو 
گــر  کرده‌انــد پشــیمان هســتند و ا کــه  کاری  کردیــم، می‌نشــینیم، می‌بینیــم از  صحبــت 
بــه عقــب برمی‌گشــتند نــه چاقویــی حمــل می‌کردنــد و نــه اصــراری بــه ادامــه عشــق بــه 
کمــی  گــر  کار خــود را ندیــده بودنــد و ا آن دختــر داشــتند؛ ایــن یعنــی، آنهــا عواقــب 

آینده‌اندیش بودند زندگی‌شان در مسیر درستی قرار می‌گرفت. 

        شلیک به عشق!
، پایان خوشی نداشت و در نهایت به وقوع قتل انجامید.  درگیری چهار پسر جوان بر سر دو دختر
آبان امسال صدای شلیک گلوله در یکی از محله‌های جنوب تهران پیچید. اهالی محل وقتی 
از خانه بیرون آمدند با جسد غرق در خون پسر جوانی رو‌به‌رو شدند که با شلیک گلوله به قتل 
رسیده بود. تحقیقات در محل ادامه داشت که دو دختر به آنجا آمدند و یکی از آنها به مأموران 
گفت: »من و دوستم با دو پسر جوان در ارتباط بودیم اما مدتی قبل از آنها جدا شدیم. چند وقت 
که گذشت با دو پسر دیگر دوست شدیم که این موضوع باعث شد تا میان چهار پسر که رقبای 
عشقی هم محسوب می‌شدند، اختلاف و درگیری شکل گیرد. روز حادثه آنها  نزدیک خانه ما قرار 
دعوا گذاشتند و همه مشروب خورده بودند. وقتی به‌هم رسیدند با سلاح وینچستر و تعدادی 
قمه و چاقو با یکدیگر درگیر شدند که این نزاع به قتل یکی از آنها ختم شد.« مأموران سپس افراد 
حاضر در این درگیری را دستگیر کردند. متهمان در تحقیقات به درگیری مرگبار اعتراف کردند که 

گاهی ادامه دارد.  تحقیقات تکمیلی از آنها در پلیس آ

، قربانی عشق پسر         مادر
، مادر یکی از طرفین قربانی، این دوئل‌های عاشقانه شد. مأموران  در پرونده‌ای دیگر
پلیس تهران با گزارش مرگ مشکوک زن میانسالی، تحقیقات در این‌باره را آغاز کردند. 
پسر این زن در جریان تحقیقات گفت: با دختری آشنا شده بودم که از مدتی قبل 
پسری به نام شهروز به خاطر آن دختر برای من مزاحمت ایجاد می‌کرد. روز حادثه 
با شهروز دعوا کردم که مادرم برای جدا کردن‌مان آمد. شهروز سوار خودروی خود 
شد و عمدا با مادرم برخورد کرد و از صحنه گریخت. در ادامه متهم دستگیر شد و 

در تحقیقات به این قتل اعتراف کرد. 

اتاق مشاوره

گفــت‌:   زن جــوان در حالی‌کــه شــالش را مرتــب می‌کــرد، 
کنــم از این‌کــه اینجــا  الان دوســت داریــد ابــراز پشــیمانی 
هســتم. نــه خانــم مــن پشــیمان نیســتم. همــه اعضــای 
خانــواده‌ام در شــرایطی کــه بــرای مــن به‌وجــود آمده مقصر 
هســتند.  سال‌‌هاســت بــه پــدرم می‌گویــم از ایــن زندگــی 
ــار ایــن مــرد احســاس خوشــبختی  کن راضــی نیســتم و در 
نمی‌کنــم ولــی کســی بــه حــرف مــن توجهــی نکــرد و فقــط 
کردنــد مــا تــوی خانواده‌مــان طــاق  گوشــم تکــرار  تــوی 
ــنیدند  ــرا نش ــدای م ــازی.  ص ــوزی و بس ــد بس ــم و بای نداری
همان‌طــور کــه وقتــی برایــم خواســتگار آمــد و گفتــم موافــق 
نیســتم امــا بــه زور مــرا مجبــور بــه ازدواج کردنــد. هــر آدمــی 
بــرای  روانــی‌ام  گنجایــش  هــم  مــن  دارد.  ظرفیتــی  یــک 
کــه در فضــای  تحمــل شــرایط تمــام شــد و بــا اولیــن نفــری 
به‌هم‌ریختــه  آن‌قــدر  کــردم.  فــرار  شــدم  آشــنا  مجــازی 
کــه حتــی بــه دو فرزنــد خردســالم فکــر نکــردم. فقــط  بــودم 
و  فشــارها  جبــران  کــه  دهــم  انجــام  کاری  می‌خواســتم 
اجبارهــای خانــواده‌ام باشــد و یــک تودهنــی بــه همســرم 
بهبــود  بــرای  کاری  نخواســت  هیچ‌وقــت  کــه  باشــم  زده 
چنــد  ایــن  دهــد.   انجــام  مشــترک‌مان  زندگــی  شــرایط 
ــا  ــردم ت ک ــرج زندگــی  ک ــا همــان ‌فــرد غریبــه در  وقــت هــم ب
کردنــد و مــرا  این‌کــه همکاران‌تــان محــل زندگــی‌ام را پیــدا 
کــه بیــرون بــروم بــاز هــم  بــه تهــران برگرداندنــد. از اینجــا 
تصمیــم خــودم را تکــرار می‌کنــم هــر چنــد بــه نظــر همــه 
شــده  باعــث  بــرزخ  در  زندگــی  ســال‌ها  باشــد.  اشــتباه 
ــا  گــر بتوانــم ب دیگــر بــه کســی غیــر از خــودم فکــر نکنــم و ا
صدمــه جســمی، روحــی و حیثیتــی بــه خــود، گوشــه‌ای از 
کنــم حتمــا  بی‌فکــری دیگــران نســبت بــه خــودم را جبــران 

کار را انجــام می‌دهــم.  ایــن 

نظریه کارشناس
برخــی  کــه  می‌کنیــم  زندگــی  دوره‌ای  در  متأســفانه 
ــود  ــر خ ــد دخت ــی فرزن ــن ناملایمت ــا کوچک‌تری ــن ب والدی
کــه به‌راحتــی  را تشــویق بــه طــاق می‌کننــد در حالــی 
در  برداشــت.  قــدم  مشــکل  آن  حــل  بــرای  می‌تــوان 
کــه بــا وجــود عمیــق بــودن  مقابــل افــرادی نیــز هســتند 
غلــط  باورهــای  برخــی  بــه  تکیــه  بــا  فرزنــد  مشــکلات 
بدتریــن  می‌ورزنــد.  اصــرار  مشــترک  زندگــی  ادامــه  بــر 
اســت؛  بــرزخ  در  زندگــی  روانــی  و  روحــی  فشــار  نــوع 
این‌کــه شــما نــه قدمــی بــرای حــل مشــکلات برداریــد 
نــه بتوانیــد از فضــای پر‌تنــش فاصلــه بگیریــد. نتیجــه 
کــه‌  ایــن شــرایط فروپاشــی نظــام روانــی اســت. اتفاقــی 
فــرد را بــه ارتــکاب هــر اقــدام عجیــب و غیرقابــل جبــران 
ســوق می‌دهــد. در ایــن شــرایط بعضــی افــراد دســت بــه 
خودکشــی می‌زننــد، برخــی هــم بــا آسیب‌رســاندن بــه 
دیگــران و عــده‌ای نیــز ماننــد ایــن خانــم از موقعیــت 
پرتنــش فــرار می‌کننــد امــا بــه ســمت موقعیــت اشــتباهی 
کــه ‌فــرد را  کــه نه‌تنهــا از فشــارها و آســیب‌ها نمی‌کاهــد 
در شــرایط بدتــر قــرار می‌دهــد. قبــل از آن‌کــه دیــر شــود 
حداقــل بــه خاطــر فرزنــدان بی‌گناهــی کــه حاصــل زندگی 
مشــترک شــما هســتند و نقشــی در اتفاقــات زندگی‌تــان 
کمــک  متخصــص  و  توانمنــد  مشــاور  یــک  از  ندارنــد 
بگیریــد. مشــاوران پلیــس در تمــام نقــاط شــهر تهــران در 
ســرکلانتری‌ها مســتقرند و آمــاده ارائــه خدمــات مشــاوره 

رایــگان بــه شــهروندان هســتند. 


